
امید نویسندگان کودک و نوجوان 13 فصل

قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪اول( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪128 ▪

جلد اول این مجموعه هشــت جلــدی، »قصه های کلیله 
و دمنــه« نــام دارد. این جلد دارای 25 داســتان از قصه های 
کلیله و دمنه اســت؛ کتاب معروفی که اصل آن تقریبا حدود 
دو هزار ســال پیش به زبان هندی نگارش یافته و در ایران هم 
فرازوفرودهای بسیاری پشت سر گذاشته است. مرحوم آذری 
یزدی داســتان های این کتــاب را برای بچه ها به زبان ســاده 

بازنویسی کرده است. 

قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪دوم( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪
تعداد▪صفحات:▪118 ▪

»قصه هــای مرزبان نامه« جلد دوم این مجموعه هشــت 
جلدی اســت و در خود بیست و یک قصه از قصه های خوب 
کتاب مرزبان نامه را جای داده اســت. این داستان ها را هم 
مانند همه جلدهای مجموعــه، مرحوم آذر یزدی انتخاب و 
بازنویسی کرده است. داستان ها مناسب با کودک و نوجوان 
انتخاب شده و زبانی ساده و روان دارند. منطق روایی ساده 
آن ها هم برای بچه ها جذاب است و حتما از خواندنش لذت 

می برند. 

قصه های خوب برای بچه های خوب 

)جلد▪سوم( ▪
تاریخ▪نشر:▪1399-  ▪

چاپ▪هشتاد▪و▪دوم▪
ناشر:▪امیرکبیر▪ ▪
تعداد▪صفحه:▪99 ▪

»قصه های ســندبادنامه و قابوس نامه« جلد سوم از مجموعه 
قصه هــای خوب بــرای بچه های خوب شــامل 13 داســتان از 
ســندبادنامه و 2 داســتان از قابوس نامــه اســت. قابوس نامه و 
ســندبادنامه دارای انشــای قدیمی و برای نوجــوان و کودکان 
دشوار هستند. خواندن آن ها در این کتاب اما بسیار ساده است 

و به راحتی می توانند با روایت ارائه شده ارتباط برقرار کنند. 
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»مهدی آذر یزدی« نویســنده کودک و 
نوجوان اهل محله خرمشــاه یزد در ایران 
اســت. او اولین نویســنده ای است که در 
ایران به فکر نوشتن داستان برای کودکان 
و نوجوانان افتــاد. او هیچ گاه ازدواج نکرد 
و هیچ وقــت در ادارات دولتــی مشــغول 
به کار نشــد و تمام ســال های عمر خود را 
صرف نویسندگی کودک و نوجوان کرد؛ به 
همین دلیل اســت که عنوان »پدر ادبیات 

کودک و نوجوان ایران« را به او داده اند.
شاید گمان کنید که نویسنده ها حتما 
تمــام دوران کودکــی و نوجوانی شــان را 
بین کتاب ها زندگی کرده اند، شــاگرد اول 
مدرسه بوده اند و هیچ تفریحی جز خواندن 
نویســنده »قصه های  نداشــته اند.  کتاب 
خوب برای بچه های خوب« هیچ گاه اجازه 
تحصیــل و حضور در مدرســه نداشــت و 
الفبا را هم نــزد پدرش آموخت. آن قدر که 
بعدها خــودش در گفت وگوهایش به این 
نکته اشــاره کرده بود کــه: »پدرم مدرس 
ه دولتی و کار دولتی و لباس کت وشــلوار 
را حرام می دانســت و بــه همین علت من 
را بــه مدرســه نگذاشــت.« در خانه مان، 
حلیه المتقیــن،  مفاتیح الجنــان،  قــرآن، 
معراج الســعاده،  عین الحیــات، 
نصاب الصبیــان و جامع المقدمــات تنهــا 

کتاب هایی بودند که می شد پیدا کرد.
آرزوی حضور در مدرسه و لذت آموختن 
تا سال ها با آذر یزدی همراه بود. آن قدر که 
وقتی بالاخره یک بار در 54 ســالگی برای 
نخســتین بار در یک کلاس درس ایستاد، 
نتوانســت جلوی گریه اش را بگیرد. شاید 
آن لحظــه یادآور تمام خواســته های دوره 
کودکی اش بود. خواسته و آرزوی نویسنده 
بزرگــی کــه به خاطر یکــی از معروف ترین 
کتاب هایش که مجموعه »قصه های خوب 
بــرای بچه های خــوب« نــام دارد، جایزه 
یونســکو و نیز جایزه سلطنتی کتاب سال 
را پیش از انقلاب 135۷ دریافت کرده بود 
و ســه کتاب او توسط شورای کتاب کودک 
به  عنوان کتاب برگزیده سال انتخاب شده 
بود، امــا خودش هیــچ گاه کتاب قصه ای 

برای خواندن نداشت.
آذر یــزدی در همان سن وســال بود که 
اولین حســرت زندگی خود را تجربه کرد. 
او ســال های قبــل گفته بــود: »اولین بار 

که حســرت را تجربه کردم، موقعی بود که 
دیدم پسرخاله پدرم که روی پشت بام با هم 
بازی می کردیم و هر دو هشت ساله بودیم، 
چندتا کتاب دارد که من هم می خواســتم 
و نداشــتم. به نظرم ظلمی از این بزرگ تر 
نمی آمد که آن بچه که ســواد نداشت، آن 
کتاب ها را داشــته باشــد و من که ســواد 
داشــتم، آن ها را نداشــته باشم. کتاب ها، 
گلستان و بوستان ســعدی و تاریخ معجم 
چاپ بمبئی بود که پدرش از زرتشتی های 
مقیم بمبئی هدیه گرفته بود. شــب قضیه 
را به پدرم گفتم. پدرم گفت اینها به درد ما 
نمی خورد. این ها کتاب هــای دنیایی اند. 
ما باید به فکر آخرتمان باشــیم.  شب رفتم 
تــوی زیرزمین و ســاعت ها گریــه کردم و 
از همان زمان عقده کتــاب پیدا کردم که 

هنوز هم دارم.«
از این ها بگذریم که زنده یاد آذر یزدی 
ماجراهایش را مفصل در کتاب »حکایت 
پیــر قصه گــو« تعریف کــرده اســت. در 
صفحــات 142 تــا 144 ایــن کتــاب که 
یــک مصاحبه بلنــد با مهــدی آذر یزدی 
درباره زندگی و آثارش اســت، می خوانیم 
که قــرارداد آذر یــزدی بــا امیرکبیر برای 
مجموعه »قصه های خوب برای بچه های 
خوب«، 1۰ جلد از بازنویســی قصه های 
کهن بــوده که حق التالیف هــر جلد هم 
2۰۰۰ تومــان می شــده. آن زمــان، آذر 
یزدی در انتشارات امیرکبیر کار می کرده 
اما ســر انتشــار جلد پنجم یــا قصه های 
قرآن، بیــن او و امیرکبیر اختلافاتی پیش 
آمــده که آذر یزدی از آنجا بیرون می زند و 
می خواســته این کتاب را هم به امیرکبیر 
ندهد. اصل اختلاف سر این بوده که آذر 
یزدی حس می کرده قدرش را نمی دانند. 
مجموعــه  بــا  او  روزهــا  آن  طرفــی  از 
»قصه های خوب بــرای بچه های خوب« 

هم حسابی شناخته شده بود.
در ســال  یونســکو  ملــی  کمیســیون 
1343 جلد سوم این مجموعه »قصه های 
ســندبادنامه و قابوس نامــه« را بــه عنوان 
کتــاب ســال انتخــاب کــرده بود. ســال 
1344 هــم شــورای کتــاب کــودک جلد 
چهارم این مجموعــه )قصه های مثنوی( 
را به عنوان برگزیده ســال شناخته بود. با 
این وضعیــت، وقتی آذر یــزدی در بهمن 
1345 »قصه هــای قــرآن« را بعــد از یک 
ســال کار آماده کرد، نمی خواســت کتاب 
را بــه امیرکبیــر بدهــد. خــودش تعریف 
می کنــد کــه عبدالرحیم جعفــری، مدیر 

امیرکبیر کســانی را پیش او می فرستاده و 
به او قرارداد را یادآوری می کرده است. آذر 
یزدی هــم جواب می داده: »نه، قصه های 
قــرآن مربوط به ایــن قرارداد نیســت. در 
قرارداد مــا آمده که من بایــد قصه ها را از 
منابع ایرانی انتخاب کنم و بنویســم. قرآن 

که جزو منابع ایرانی نیست!«
جعفــری هــم یــادآوری می کــرده که 
از تفســیرهای قــرآن که ایرانی هســتند، 
استفاده کرده ای! عاقبت محمد بهرامی، 
نقاش معروف که تصویرســاز دو جلد اول 
این مجموعه هم هست، وساطت می  کند 
و قرار می شــود برای این کتاب که از باقی 
این مجموعــه نفیس تر اســت، چیزی به 
قــرارداد اضافه کننــد و این طــوری برای 
این یــک اثر به  جــای حق التالیف 2۰۰۰ 
تومانی، امیرکبیر 15 هزار تومان پرداخت 
می کنــد: »آن زمــان قوطــی کبریت یک 
ریال بــود و روزنامــه دو ریــال. دلار چهار 
تومــان بــود. آقــای جعفــری قبــول کرد 
15 هــزار تومــان بدهد تا قصه هــای قرآن 
جزو این مجموعه باشد. البته می دانست 
که این کتاب، کار خوب و مرغوبی است.«

امــا چــرا کتــاب »قصه هــای قــرآن« 
مهــدی آذر یــزدی، کتاب خوبی اســت؟ 
شــاید بهتریــن جــواب برای ایــن کتاب، 
یادداشــت خــود او در انتهای ایــن اثر با 
عنــوان »چنــد کلمه بــا بزرگ ها« باشــد. 
آنجــا آذر یزدی هم تســلطش بــر موضوع 
از  تعــدادی  مثــلًا  و  می دهــد  نشــان  را 
در  پیامبــران  داســتان های  تفاوت هــای 
قرآن بــا »عهد عتیق« را نشــان می دهد و 
هم به اختلاف روایت ها در مورد بعضی از 
قصه ها می پردازد. بــه علاوه می گوید اگر 
در بازنویسی داســتان های دیگر مجموعه 
»قصه هــای خوب بــرای بچه های خوب« 
دســتش برای داستان پردازی باز بود »زیرا 
که در گفت وشــنیدها و نکاتــی که در آن 
می گنجانیــدم، جز هدفی کــه از انتخاب 
و نقل آن قصه منظور بود، مســئولیتی در 
میان نبود. ســبکبال از این ســو بدان سو 
می رفتم و بازمی گشتم و اول و آخر قصه را 
به هم می پیوستم. گاه یک داستان پریشان 
را تجزیه می کردم و دو قصه می ســاختم و 
گاه دو قصه را در هم می فشردم و در حذف 
یا الحاق مضمونی چند قصه نگران نبودم. 
کاری می کردم که مصنف »کلیله و دمنه« 
و ناظــم »مثنــوی« و نویســنده »مرزبان « 
و »قابوس« و »ســندباد« و ســایر »راویان 
آثار و ناقلان اخبار و طوطیان شکرشــکن 

طهورا محمدزاده
روزنامه‌نگار

قصه گویی که مدرسه نرفت
مهدی آذر یزدی که بود و چرا قصه هایش برای بچه ها شیرین و ماندگار است؟


